
خبر سینما و تلویزیون

به نظر شما چرا بیشتر برنامه‌های موفق تلویزیون ـ نه فقط در ایران، بلکه در همه 
دنیا ـ وابسته به مجری هستند؟

 دلیلش روشن است. فردی که در مواجهه مســتقیم و رو در رو با مخاطب قرار 
می‌گیرد و می‌خواهد با او حرف بزند، باید »شــخصیت و کاراکتر« داشــته باشد. 
اهمیت مجری دقیقاً از همین‌جا شــکل می‌گیــرد؛ جایی که مخاطــب بتواند با 
او حس نزدیکی پیدا کنــد. به همین خاطر، مجــری به مرکز ثقــل برنامه تبدیل 
می‌شــود؛ کســی که می‌تواند با مخاطب پیونــد برقرار کنــد، بــا او گفت‌وگو کند، 
بخش‌هایی از محتوا را برایش معنا کند و در واقع محتوای برنامه را غنی‌تر سازد. 
مجری می‌تواند به آنچه دیده می‌شــود چیزهایی اضافه کند، صمیمیت بسازد 
و برنامــه را شخصی‌ســازی کند. همــه این‌ها باعث می‌شــود مخاطب بــا برنامه 

همراه شود.
در عین حال، ما بخش‌هایی از برنامه‌های تلویزیونی را می‌بینیم که خیلی سریع 

در فضای مجازی وایرال می‌شــوند و بعضاً همین مسئله باعث می‌شود 
مخاطب تلویزیون به شکل سنتی کاهش پیدا کند. درباره این موضوع 

چه تحلیلی دارید؟
 ایــن مســئله ریشــه در ذات جامعــه مــدرن دارد. جامعــه‌ای کــه 

تکنولوژی به آن وارد شده، طبیعتاً در حال تغییر است. تکنولوژی 
در دنیا مدام در حال تحول اســت و این ســؤال مطرح می‌شود 

که چــرا در کل جهــان تلویزیــون افت کــرده اســت؟ علتش 
این نیســت که تلویزیــون ذاتــاً از بین رفتــه، بلکه بــه این 

دلیــل اســت کــه دسترســی بــه ابزارهــای دیگــرِ تولیــد 
و مصــرف محتــوا بســیار بــالا رفتــه و میــزان انتخــاب 
مخاطــب بــرای اینکــه کــدام محتــوا را مصــرف کند، 
افزایــش پیــدا کــرده اســت. در جهانــی که ســرعت 
همه‌چیز بالا رفته، مصرف »محتوای ساندویچی« 
هــم افزایــش پیــدا کــرده اســت. مــردم در راه، 

در خیابــان، متــرو، تاکســی یــا پشــت میــز کارشــان محتــوا مصــرف می‌کننــد. 
اغلــب هــم محتــوای تلویزیونــی را نــه از خــود تلویزیــون، بلکــه از طریــق 
 گیرنده‌هــای دیگر می‌بیننــد؛ از طریــق فضای مجــازی و شــبکه‌های اجتماعی.
در واقع، فضای مجازی برای مخاطب به نوعی دستیار تبدیل شده؛ دستیاری که 
بهترین، داغ‌ترین یا تأثیرگذارترین بخش‌های یــک برنامه تلویزیونی را انتخاب 
می‌کند و در دسترس او قرار می‌دهد. مثل این است که شما یک رمان را کامل 
نخوانده باشید یا فیلمی را کامل ندیده باشید، اما از کسی بخواهید خلاصه‌اش را 
بگوید یا جذاب‌ترین و تأثیرگذارترین صحنه‌اش را برایتان تعریف کند. این حس 
به شما منتقل می‌شــود که انگار کل اثر را دیده‌اید. شبکه‌های اجتماعی دقیقاً 
همین نقش را بــازی می‌کنند؛ نوعی تنظیم‌گــری در مصرف محتــوا. می‌گویند: 
»وقت نداری کل برنامه را ببینی؟ من مهم‌ترین، جذاب‌ترین و داغ‌ترین بخشش 

را به تو نشان می‌دهم.«
با این شرایط، به نظر شما تلویزیون هنوز می‌تواند برنامه‌ای جریان ساز 

تولید کند؟
در همه دنیا تلویزیون به دلیل تغییر سبک زندگی، این تصور پیش 
آمده که مخاطب دیگر در ساعت پخش پای تلویزیون نمی‌نشیند 
ـ حتــی وقتــی ســریالی مثــل »مختارنامــه« یــا آنچه بــه اصطلاح 
»خیابان‌خلوت‌کن« می‌گوییم پخش می‌شود  ـتا حدی درست 
اســت. ســاختار زندگی اجتماعی تغییر کرده؛ مــردم زمان 
کمتری را در خانه می‌گذرانند. اما این به آن معنا نیست 
که مخاطب تلویزیون به‌طور کامل از دست رفته باشد.

این نکته در مورد ایران چه تفاوتی دارد؟
 توجه کنیم که ایران کشور وسیعی است ما کشور 
کوچکــی مثــل آلمــان نیســتیم. از شــمالی‌ترین 
نقطه تا جنوبی‌ترین نقطه ایران، آداب و رسوم، 
سلیقه‌ها و ذائقه‌های فرهنگی متنوعی وجود 

دارد. حتی نیازها و تمایزات فرهنگی هم متفاوت است. شما نمی‌توانید مسئله 
فردی که در جنوبی‌ترین نقطه ایران زندگی می‌کند را با کســی که در مرکز شــهر 
تهران است، یکســان ببینید؛ نه از نظر خاســتگاه، نه ذائقه فرهنگی و نه اصول 
فرهنگی حاکم بر زندگی‌اش. اما درباره جریان سازی تلویزیون باید بگویم بله، ما 
همچنان مخاطب فعال بسیار زیادی داریم که می‌توان از طریق آن‌ها جریان‌سازی 
کرد. با پذیرش این که شرایط تغییر کرده. وقتی شرایط عوض می‌شود، قوانین 
هم باید تغییر کند. مدیر رسانه و مدیر گروه هم باید متناسب با این تغییرات فکر 
کند؛ یعنی بداند در نسبت با پیام‌های متکثری که در فضا تولید می‌شود، چگونه 

می‌تواند اثرگذاری پیام خودش را بالا ببرد.
برخی معتقدند تصویر خانواده در تلویزیون به ســمت نوعی »خانواده شعاری« 

رفته، است.
سؤال اصلی اینجاست: آیا چون چیزی که در تلویزیون می‌بینیم، لزوماً در خانواده 
ما یا اطرافیان‌مان وجود ندارد، به این معناســت که آن تصویــر در جامعه وجود 
ندارد یا حداقلی است؟ یا اینکه ما در حال نادیده‌گرفتن آن هستیم؟ اینها تاملاتی 

است که قبل از طرح این پرسش ها به آن فکر کرد.
برنامه‌های موفق و پربازدید چه معیارهایی باید داشته باشند؟

من همچنان معتقدم تمرکز صرف بــر »تعداد مخاطب« ـ آن هــم فقط از طریق 
گیرنده تلویزیون ـ یک خوانش ناقص است. در شرایط فعلی باید بپرسیم: کدام 
برنامه، از طریق کدام رسانه، در حال جریان‌سازی در جامعه است، به‌ویژه در حوزه 
فرهنگ و تربیت، آن هم در بلند مدت. چون تربیت چیزی نیست که شما در یک 
بازه زمانی کوتاه منتظر نتیجه‌اش باشید. سرمایه‌گذاری‌ای که روی یک نوجوان 
انجام می‌دهید، همان لحظه خودش را نشان نمی‌دهد؛ بلکه ممکن است در 
۲۵ ســالگی، در نقطه انتخاب، کنش‌گری یا بزنگاه‌های زندگی خودش را آشکار 
کند. شما دارید بذر می‌کارید؛ بذری به نام فرهنگ. البته این بذر را هم از خودتان 
اختراع نمی‌کنید، بلکه از دل جامعه می‌گیرید و دوبــاره آن را به‌عنوان الگوهای 
ســالم بازمی‌گردانید. برنامه‌های گروه خانواده باید در نقطه اثرگذاری سنجیده 
شوند. برای همین، در برخی موضوعات »شــاخص‌های تغییر نگرش« تعریف 
کرده‌ایم؛ نه الزاماً عددی، بلکه مقایسه‌ای و کیفی. یعنی می‌سنجیم قبل و بعد از 
یک دوره پخش، زبان مخاطب، نوع پرسش‌ها و روایت‌های غالب در بازخوردها 
چه تغییری کرده است. مثلاً در موضوع واسطه‌گری در ازدواج بررسی می‌کنیم: 
پیش از پرداخت برنامه، سوگیری مخاطب نسبت به این موضوع چه بوده و بعد 
از یک سال به کدام سمت حرکت کرده است. اگر از نقطه »الف« به »ب« یا »ج« 

برسد، یعنی اثرگذاری رخ داده است. 
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 تمرکز صرف بر تعداد مخاطب یک خوانش ناقص است

گفت‌و‌گوی 
صبا با مدیر 
گروه خانواده 
شبکه ۲ سیما:

سمیه کاظم‌بیگی ، مدیر گروه خانواده شبکه دو سیما، در گفت‌وگو با صبا، درباره نقش کلیدی مجری در موفقیت برنامه‌های  ناصر ارباب
تلویزیونی، چالش‌های تغییر سبک زندگی و مصرف محتوا، و چگونگی تصویر خانواده در تلویزیون صحبت کرد. او با اشاره به گفت‌وگو

تغییرات جامعه مدرن و تأثیر شبکه‌های اجتماعی، توضیح می‌دهد که اثرگذاری برنامه‌های تلویزیونی صرفاً به تعداد مخاطب 
محدود نمی‌شود و جریان‌سازی فرهنگی از طریق برنامه‌های تلویزیونی همچنان ممکن است. کاظم‌بیگی همچنین درباره ضرورت شناخت دقیق مخاطب، تفاوت 

فرهنگ‌ها و سبک زندگی‌ها در نقاط مختلف ایران و چالش‌های نمایندگی واقعی خانواده در تلویزیون، دیدگاه‌هایش را با جزئیات و شفافیت بیان می‌کند.


